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 Abstract 
What has been remained of Ahl al-Bayt (AS)’s hadiths, with their especial 
expression, is considered the most eloquent and beautiful word secondary 
after the holy Qur’an. Among them, supplications have a particular status in 
which the highest knowledge is embodied in the form of the most beautiful 
phrases with a well-groomed and stable order. The “Jawshan Kabīr” is a 
glorious example of religious literature. It teaches how to communicate with 
God and call Him. It depicts the height of religious knowledge on a peak of 
beauty. This article will answer the questions of “what is the literary and 
aesthetic level of the prayer of Jawshan Kabīr?” and “how is its authenticity?”. 
Based on a descriptive-analytical method, it studies the novel beauties in this 
supplication, in the axes of repetition, paronomasia, rhyme, and balance, 
observance of peer, contradiction and order .It is concluded that the prayer 
Jawshan Kabīr is beautiful in its literary form and firm in its literary concepts, 
that the divine attributes organized in it are phonetically and semantically 
completely integrated with each other. This sublime literature confirms the 
authenticity of this prayer and its issuance from the source of revelation and 
is closely related to the Qur’an. 
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  چكيده

ـــيوة بياني آنان به يادگار مانده، پس از  آنچه از اهل بيت وحي با ش
شمرده مي ساترين و زيباترين كلام  شيواترين، ر ين شود. در اقرآن، 

ترين معارف در قالب زيباترين ميان ادعية جايگاهي بلند دارد و عالي
ست. دعاي جوشن عبارت ستوار تجسم يافته ا سته و ا ها با نظمي آرا

ست كه چگونگي  اينمونهدر ميان متون مذهبي  فاخر از ادب ديني ا
و بلنداي معارف ديني  آموزدميارتباط با خدا و خواندن او را به ما 

سخ به اله در پي پارا در قلة زيبايي به تصوير كشيده است. در اين مق
ــطحِ ادبي و  ــن كبير داري چه س ــتيم كه دعاي جوش اين پرســش هس

 -شناختي است و اصالت آن چه مقدار است. با روش توصيفيزيبايي
هاي بديعي در دعاي جوشن، در محورهاي تحليلي به بررسي زيبايي

ضاد و ترتيب پرداختيم سجع، توازن، مراعات نظير، ت  تكرار، جناس، 
يجه حاصـــل شـــد كه دعاي جوشـــن كبير از نظر ادبي برون و اين نت
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در  تهيافسامانساختي زيبا و درون ساختي استوار دارد و صفات الهي 

ـــجام دارند. اين  آن، از جهات آوايي و معنايي كاملاً با يكديگر انس
ست  صدور آن از منبع وحي ا صالت اين دعا و  ادب والا مؤيدي بر ا

  رد.و ارتباط نزديكي با قرآن دا
  

   هاي كليدي:واژه
  . ادبي هايآرايه، شناسيزيباييحديث، دعاي جوشن كبير، 

  و طرح مسئله مقدمه
رد و و جايگاه ممتازي دا فردمنحصربهجوشن كبير در ميان ادعيه ساختار  سنگگراندعاي 

ـــت.  ايگنجينهفراوان الهي در آن، اين دعا را به  هاينام اعتقادي و عرفاني تبديل كرده اس
فظي و ل هايآرايهنيز متني والا و فاخر است كه  شناختيزيباييدعاي جوشن از نظر ادبي و 

يافت. در اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش هستيم  توانميمعنايي در آن را در اوج خود 
ن رد و آيا با توجه به آقرار دا شــناختيزيباييكه دعاي جوشــن كبير در چه ســطح ادبي و 

سي ادعيه خلأ وجود دارد و  توانمي شنا صوم را اثبات كرد؟ در زمينة زيبا صدور دعا از مع
ــاند. توانمي هاييبحثچنين  ــترش اين امر مدد رس ــناختزيبايي هايپژوهشد به گس در  يش

سبك بياني آنتوانمي، (ع૟ൎه اॼســـلام)زمينة ادعية مأثور از اهل بيت  شناخت  ند و اين ان كمك كد به 
ـــد و زمينة ترويج معارف ديني را فراهم آورد.  عنوانبهمتون را  ـــناس متون فاخر ادبي بازش

ـــبك ادبي  ـــد و جهت توانميهمچنين خود اين س ـــالت اين ادعيه باش د معياري جهت اص
متون غير اصيلي را كه به آنان منتسب است، متمايز  سوآنصدوري آنها را تقويت كند و از 

   سازد.
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شرح شيعه بر دعاي جوشن كبير  شتهعالمان  سبزواري هايي نو اند؛ از جمله  ملا هادي 

دارد و با ديدي عارفانه و حكيمانه به بيان معناي اسماي مذكور  »شرح الاسماء«شرحي با نام: 
  در دعا پرداخته است و مباحث مهم فلسفي و عرفاني را ذيل آنها مطرح كرده است. 

شده، مانند يز درشروح ديگري ن ى پژوهش؛ دعاشناسى موضوعى« عصر حاضر نوشته 
با  كه در اين اثر براى آشنايى ايشيوهعليرضا فراهانى منش.  از» نوين در دعاى جوشن كبير

اين دعا از آن اســتفاده شــده، عبارت اســت از روش دعا به دعا، به اين معنا كه ابتدا دعاى 
صفات مرتبط با يكديگر، در يك بحث گنجانده  بنديموضوعجوشن كبير،  شده و اسما و 

ست شده ا ستفاده  ست، آنگاه از ديگر ادعيه براى تبيين اين بحث، ا همچنين با ذكر  .شده ا
ـــن  اياندازهبرخي آيات قرآنى مربوطه، تطابق و ارتباط ادعيه با قرآن كريم را نيز تا  روش

  نموده است. 
مه و شرح دعاي نيز ترج از ابوالفضل بهرامپور» ن كبيرعرفان برتر؛ تفسير جوش«كتاب 

و ســعي دارد از معارف اين دعا رمزگشــايي كند. احمد محســني هم  باشــدميجوشــن كبير 
ست.  »شناختيروانجوشن كبير؛ تحليلي ادبي عرفاني و «كتابي با نام  شته ا كه به  ايقالهمنو
  ه نشد.  آن پرداخته باشد مشاهد شناسيزيبايياين دعا و يا 

  
 . دعاشناسي جوشن كبير 1

شن  صومان  ريكبدعاي جو ست كه به نقل از مع  در برخي متون (ع૟ൎه اॼســـلام)از دعاهاي ارجمندي ا
؛ 411 -402ق، ص1418 ،؛ همو260 -247ق، ص1405دعايي ثبت گرديده است (كفعمي، 

شان امام جعفر  (ع૟ൎه اॼســلام)). اين دعا از امام موسي بن جعفر 135 -119ش، ص1396قمي،  از پدر
سجاد  (ع૟ൎه اॼسـلام)صادق  از امام   ،(ع૟ൎه اॼسـلام)و ايشان از طريق امام حسين  (ع૟ൎه اॼسـلام)و ايشان از پدرشان امام 

سول خدا  اندكردهنقل  (ع૟ൎه اॼســلام)علي  سرار الهي ب عنوانبه (صــਚی االله ع૟ൎه و آଔ)كه اين دعا را ر ه او سري از ا
صਚی االله (كه هوا بسيار داغ بود، پيامبر  احداين دعا چنين بوده كه در روز جنگ آموختند. جريان 
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(ଔه و آ૟ൎشتند كه جسم حضرت را آزار مي ع سنگين) به تن دا ام داد. در اين هنگجوشني (زرهي 

ـــلام و پيام الهي فرود آمد كه زره را بركن و اين دعا را بخوان كه كار آن را  جبرئيل با س
و آثار فراواني براي اين  هافضــيلتبراي تو و امت توســت. ســپس  ايهديهو  دهدميانجام 

ـــي،  نك: مجلس يان شـــده اســـت ( عا ب ش، 1396؛ قمي، 384 -382، ص91ق، ج1403د
  ). 118ص

صفت كبير در مقابل دعاي  گذارينامعلت  سبب ورود آن است و  اين دعا به جوشن 
ــــت كــه نــام جوش دارد (كفعمي،  ش، 1396؛ قمي، 332 -326ق، ص1418ديگري اس

  .اندگشته) و حجم كمتري دارد و اين به كبير و آن به صغير متصف 142 -135ص
ست؛ زيرا ا صدور دعاي جوشن از معصوم كار دشواري ا سندي اثبات  ين دعا از نظر 

مرســل نقل  طوربهقمري آن را  905ســند متصــلي به معصــوم ندارد و كفعمي متوفاي ســال 
باز احتمال جان ســالم به در بردن آن از زير تيغ  شــدمي(البته اگر ســندش نيز ذكر  كندمي

رجالي كم بود)، ولي كفعمي در مقدمة كتابش تصريح دارد كه استعاذات، دعاها،  هايدقت
راتي را كه در كتابش گرد آورده همه از آل طه و يس است و از الفاظ نيكو تسبيحات و زيا

ست و از  صحيح و مأمور  هاييكتابو معاني كهنگي ناپذيري برخوردار ا كه مورد اعتماد، 
هم كه كفعمي براي  ايمقدمه). 2ق، ص1418(كفعمي،  اندشدهبه تمسك هستند، برگرفته 

شان دهندة شهرت اين دعاست. تعبير علامة مجلسي فضيلت اين دعا ذكر كرده است خود ن
   :نيز چنين است

از أدعية معروفه دعاي جوشن كبير است كه از رسول اكرم صلى االله «
ما  ـــده و آن را گروهي از متأخران اصـــحاب  عليه و آله روايت ش

ـــوان االله عليهم روايــت  ـــي،  »انــدكردهرض ، 91ق، ج1403(مجلس
  ). 382ص
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  كبير با قرآن . سنجش دعاي جوشن2

پيش از در نظر گرفتن اســناد، جهت پالايش احاديث لازم اســت بلنداي محتواي حديث و 
ش، 1383قوت مضــمون آن  ملاحظه شــود و ســند در درجة دوم اعتبار قرار دارد (معرفت، 

ــره در باب احاديث كه دعا نيز يكي از 219، ص1ج ــره از ناس ــخيص س ــيوة تش ). بهترين ش
شده » روايات عرضه«ة آنها بر قرآن است. طبق مصاديق آن است، عرض هر چه از آنان نقل 

آن را به آنان منتسب ساخت و هر چه را كه مخالف  توانميباشد و موافق كتاب خدا باشد، 
ـــد،  وقتي موافقت دعاي  نيبنابرا). 174، ص1ق، ج1429(كليني،  اندنگفتهكتاب خدا باش

ـــود، با توجه به ـــن كبير با قرآن ثابت ش ه آنان آن را ب توانميفرمايش خود اهل بيت  جوش
  منتسب ساخت. 

ــتفاده از  هايراهيكي از  يت بينامتن چهارچوبســنجش دعاي جوشــن كبير با قرآن اس
ر متني و جدا از ديگر متون نيست. ه ايجزيرهاست. بينامتنيت بيانگر آن است كه هيچ متني 

سندهپذيرفته است و هيچ  خودآگاه يا ناخودآگاه از متني ديگر تأثير طوربه ، خلاقّ به اينوي
يد هم  نا نيســـت و تقل مام مع نك: احمدي،  كندميت يا، 327، ص1ش، ج1370( قائمي ن ؛ 

 ).436ش، ص1389

ـــورت به هم پيوند  هايرابطه ؛ از دهدميگوناگوني، متون را از لحاظ مضـــمون و ص
ينامتنيت يت الهامي اســـت. در ببينامتنيت واژگاني، بينامتنيت ســـاختاري و بينامتن هاآنجمله 

گاني،  هد بود. در  ايپارهواژ هان خوا يا معنوي متن پن مدار لفظي و  گان موجود، وا از واژ
بينامتنيت ساختاري، گاهي تمام فراز مورد نظر بدون هيچ تغييري از متن پنهان به متن موجود 

افزودن  كاستن و و گاه پس از دگرگوني در ساختار صرفي و نحوي و اندكي شودميمنتقل 
صورت  هاواژه ، مفهوم . در بينامتيت الهاميگيردميدر متن پنهان، فرايند انتقال به متن پنهان 

ضمون متن پنهان در متن موجود با  ن (نك: خرقاني، معي شودميديگر بيان  هاييعبارتو م
 ).47 -37ش، ص1397و اسفندياري، 
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اقتباس وجود دارد كه گوياي اين مطلب در ادبيات سنتي اصطلاحات ديگري همچون 

شد  شعر و چه نثر متضمن چيزي از قرآن و حديث با است. اقتباس آن است كه كلامي چه 
صورت حكايت نقل  ست؛ يعني بدون آن كه  به  سازد برگرفته از آن ا بدون آنكه مشخص 

  ).683، ص2تا، جاز آن دو باشد (مغربي، بي
ــتري صــادر  ــدهادعية مأثور در بس كه پيوند تنگاتنگي با قرآن كريم دارند؛ چون  نداش

ــ كه مجموعهامام عليه« از  اىالسلام، قرآن ناطق و عينى است كه قرآنِ مصحفى و علمى را ـ
سان كاملى  ست و ان شيده ا ست ـــــ در گفتار و كردار تجلىّ بخ اعتقادات، اخلاق و اعمال ا

َّل اســـت كه قرآن ممث ـــن كبير در ) د18ق، ص1408(جوادي آملي، » اســـت  عاي جوش
ـــبغهبالا دارد زيرا اين دعا  ايمرتبهو الهام گيري از قرآن،  گيريوام توحيدي دارد و  ايص

سراسر آن به قرآن توحيد سوآنو از  خواندمينيكويش  هاينامخداوند را به  محور است و 
  افعال و صفات الهي آراسته است. 

حَكَ وَ «اقتباس از قرآن اســت: صــريح  طوربهفراز از دعا  نينمونه ا طوربه  ʮَ مَنْ أَضــــــــــْ
) و از اين آيات كريمه 41(بند » أبَْكَى ʮَ مَنْ أَمَاتَ وَ أَحْيَا ʮَ مَنْ خَلَقَ الزَّوْجَينِْ الذَّكَرَ وَ الأْنُْـثَى

شده است:  حَک وَأبَْكَي * وَأنََّهُ هُوَ أمََاتَ وَأَحْيَا * وَأنََّ «برگرفته   خَلَقَ الزَّوْجَينِْ الذَّكَرَ هُ وَأنََّهُ هُوَ أَضــْ
(بند  »ءٍ وَ ʪَسِطَهُ ʮَ قَابِضَ کُلِّ شَیْ «) و 29(بند » ʮَ قَابِضُ ʪَ ʮَسِطُ «). نيز 45ـ  43(نجم: » وَالأْنُثَي

ُ يَـقْبِضُ وَ يَـبْصُطُ «). الهام گرفته از: 94   ) است. 245(بقره: » وَ اللهَّ
دعاي جوشن از قرآن نيست، اما  منديبهرهغرض ما در اين مقاله پرداختن به اقتباس و 

 هايأثيرپذيريتآن كه با توجه به  شناختيزيباييدر راستاي اثبات اعتبار آن و نيز بيان موارد 
ساختاري و محتوايي  شد، به توانميواژگاني،  ساختار و محتواي قرآن با د متأثر از واژگان، 

  :كنيمميئله اشاره كرديم و در اين زمينه بند ذيل را تحليل اين مس
ريِنَ ʮَ خَيرَْ الحْاَكِمِينَ ʮَ خَيرَْ ا« لرَّازقِِينَ ʮَ خَيرَْ ʮَ خَيرَْ الْغَافِريِنَ ʮَ خَيرَْ الْفَاتحِِينَ ʮَ خَيرَْ النَّاصــــــــــــــِ

اكِريِنَ  نِينَ ʮَ خَيرَْ الْمُنْزلِِينَ ʮَ خَيرَْ الْمُ  الْوَارثِِينَ ʮَ خَيرَْ الحْاَمِدِينَ ʮَ خَيرَْ الذَّ ). اين بند را 3(بند » حْســــــــِ
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سماي حسناي الهي كه در قرآن به  توانمي ست. ده مورد از ا مصداق بينامتنيت واژگاني دان

ست با كلمة خير آغاز  : خير الرازقين، خير الحاكمين، خير الفاتحين، خير شودميكار رفته ا
غافرين، خير ال ماكرين، خير ال ـــلين، خير الراحمين، خير ال فاص وارثين، خير المنزلين، خير ال

   1الناصرين.
دعاي جوشــن آمده و خير الفاصــلين، خير الراحمين، خير  3هفت مورد از آن در بند 

شده است. از  ستفاده ن خير الحامدين، خير الذاكرين و خير المحسنين در  سوآنالماكرين، ا
. جهت دانستن معناي اين صفات راه درست آن است كه با رجوع به قرآن به كار نرفته است

  :  اندآمدهقرآن ببينيم آنها در چه معنايي 
مغفرت به  .)155: (اعراف» فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحمَْنا وَ أنَْتَ خَيرُْ الْغافِرينَ : «خَيْرَ الْغاَفِريِن )1

ــاندن گناهان  و گذشــت  از خطاهاي بندگان اســت (ابن منظور،  ، 5ش، ج1363معناي پوش
 ).25ص

(اعراف: » الْفــاتحِينَ  بَـيْنَنــا وَ بَـينَْ قـَوْمِنــا ʪِلحَْقِّ وَ أنَـْـتَ خَيرُْ  رَبَّـنــَا افـْتَحْ : «) خَيْرَ الْفَاتِحِين2
اربردهاي چندي دارد؛ از جمله داوري ). فتح متضاد اغلاق و به معناي گشودن است و ك89

). فتح در 461، ص2، جق1414؛ فيومي، 536، ص2ش، ج1363و قضـــاوت (ابن منظور، 
ـــير » خير الفاتحين« ي فاتح و عرب هايگويش. در برخي از كنندميرا نوعاً به همين معنا تفس

ــكلات را  ــي چون مش ــايدميفتاّح يعني قاض ــل  گش  89 ر آيه. فتح را دكندميو حل و فص
 اندتهگرفاعراف كه از زبان شــعيب اســت، به معناي از بين بردن دشــمن و طلب نصــرت نيز 

، 2ق، ج1422جوزى، ؛ ابن429، ص2ق، ج1422عطيه، ؛ ابن171، ص3م، ج2008(طبرانى، 
  ). 692، ص4ش، ج1372؛ طبرسي، 139ص

                                                 
ـــوند و خير الناصـــرين را فروگذار كرده اســـت . علامه 1 ـــمرده كه با خير آغاز مي ش طباطبايي نه مورد را برش
 ).357، ص8ج ،1417 ،طباطبايي(
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برِوُا حَتىَّ يحَْكُمَ اللهَُّ : «) خَيْرَ الْحَاكِمِين3 ). 87(اعراف: » اكِمينَ بَـيْنَنا وَ هُوَ خَيرُْ الحْ  فاَصــــــــْ
اين تعبير ســه بار در قرآن كريم آمده اســت؛ از جمله همين آيه كه مانند آية پيشــين از زبان 
ست  ضاوت و حاكم نيز به معناي حكم كننده و داور ا ست. حكُم به معناي ق شعيب پيامبر ا

 »خَيرُْ الْفاتحِِينَ «) مفسـران 145، ص2جق، 1414؛ فيومي، 248ق، ص1412(راغب اصـفهانى، 
اكِمِين«و  كديگر » خَيرُْ الحــــْ ندميدر اين دو مورد را نظير ي ـــري،  دان ، 2ق، ج1413(زمخش
 ). 192، ص 8جق، 1417؛  طباطبايي، 130ص

ُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ خَيرُْ النَّاصِرينَ : «) خَيْرَ النَّاصِريِن4 . نصر: ياري )150(آل عمران: » بَلِ اللهَّ
  ).  210، ص5ش، ج1363كردن مظلوم و ناَصِر: يارى كننده است (ابن منظور، 

و  دهــدمييعني مــال و روزي » رازق« ) خَيْرَ الرَّازقِِين و خَيْرَ الْوَارِثِين:6و  5
»  الْوارثِوُنَ  نُ وَ نمُيتُ وَ نحَْ  وَ إʭَِّ لنََحْنُ نحُْيي: «گرددبرمييعني در نهايت همه چيز به او » وارث«

بار در قرآن كريم آمده اســـت؛ از جمله  خَيرُْ الرَّازقِِين). 23(حجر:  »  رَّازقِينَ وَ اللهَُّ خَيرُْ ال«پنج 
فـَرْداً وَ  رْنيرَبَّهُ رَبِّ لا تَذَ  وَ زكََرʮَِّ إِذْ ʭدى«). خيَْرُ الْواَرثِيِن نيز يك بار آمده اســـت: 11(جمعه: 

  ). 89(انبياء:  »ثينَ أنَْتَ خَيرُْ الْوارِ 
ـــتان ) خَيْرَ الْمُنْزِلِين7َ   ـــت؛ چنانكه در داس : منُزل به معناي پذيرا و مهمان نواز اس

)؛ يعني من بهترين 59(يوســف: » أَ لا تَـرَوْنَ أَنيِّ أوُفيِ الْكَيْلَ وَ أʭََ خَيرُْ الْمُنْزلِينَ «يوســف اســت: 
ــت: ). د452، ص2ق، ج1422جوزى، ابن ميزبانم ( ــتان نوح اس لاً مُنْزَ  وَ قُلْ رَبِّ أنَْزلِْني«ر داس

، را نوعاً مترجمان و مفســران بهترين »خَيرُْ الْمُنْزلِِينَ « .)29(مؤمنون: » مُباركَاً وَ أنَْتَ خَيرُْ الْمُنْزلِينَ 
ــير كاملي ن23، ص14ق، ج1408(رازى،  اندكردهفرود آورندگان معنا  د توانمي) و اين تفس

شد ست، با شتي بهترين ا صود نوح آن نبود كه خداوند در پايين آوردن او از ك ؛ چرا كه مق
و  ذاردگميكه همه چيز نابود شده است، قدم به زمين  ايزدهبلكه نوح در سرزمين سيلاب 

ـــت و خداوند را بهترين ميزبانان  تا آنجا را پرخير و بركت گرداند و  خواندميمهمان خداس
 ، اين تعبير همانند تعبير ســورةنيبنابرانگذارد. ورد، و او و نســلش را واروزيشــان را فراهم آ
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در پذيرايي  : تو بهترين ميزباناناندگفتهيوسف است. البته برخي مفسران درست معنا كرده و 

   2هستي. 
اكِريِن«، »خَيرَْ الحْاَمِدِين«سه صفت  يافت نشد. كريم  در قرآن» خَيرَْ الْمُحْسِنِينَ «و » خَيرَْ الذَّ

ــبت داده اســت:  كُرُوا لي فَاذكُْرُوني«اما ذكر را خداوند به خود نس » كْفُرُونِ وَ لا تَ  أذَكُْركُْمْ وَ اشــــــــْ
ـــيان، به معناي جاريباشـــد يالهامد بينامتنيت توانمي). بنابراين، 152(بقره:   . ذكر، ضـــد نسِ

ش، 1384موشي است (مدنى، ساختن چيزي بر زبان، ياد آن در دل و نيز يادآوري بعد از فرا
ـــاني). از اجابت دعا و پاداش ذكر بندگان و 12، ص8ج به آنها،  با عنوان ذكر ياد  امدادرس

شد چون نتيجه و پاداش آن است. در اينجا نسبت اين فعل به خداوند از باب مشاكله و مجاز 
  ). 417، ص1ق، ج1415؛ آلوسي، 431، ص1ش، ج1372است ( نك: طبرسي، 

ــت كه نوعاً بر زبان جاري حمد، ن ــتايش اس ــودميقيض ذمّ به معناي س  (ابن منظور، ش
كار دارد و مانند ذكر 155، ص3ش، ج1363 ـــرو  ياد زباني س با  )؛ از اين رو اين واژه نيز، 

امكان اسناد آن به خداوند وجود دارد. احسان نيز در قرآن كريم به خداوند نسبت داده شده 
ست:  نَ بي«ا جْنِ  إِذْ أَخْرَجَني وَ قَدْ أَحْســـــَ سف: » مِنَ الســـــِّ ُ «)، 100(يو نَ اللهَّ نْ كَما أَحْســـــَ وَ أَحْســـــِ

صفات نيكو خير و 77(قصص: » إِليَْكَ  ). اين مسئله نيز پر واضح است كه خداوند در تمامي 
  بهترين است.

  
  . نقد برخي اشكالات بر دعاي جوشن كبير3

سندي آن است و  شده است كه برخي از آنها به جنبه  به دعاي جوشن كبير اشكالاتي وارد 
مثل  هايينام اندگفتهو  اندگرفتهاين جنبه را بررسي كرديم. برخي به جنبه محتوايي آن ايراد 

 هبه خدا نسبت داد و ما سند معتبري نداريم كه ب توانميرا ن» يا شافع«و » يا متين«، »يا صبور«

                                                 
هرانى، (صادقى ت» المضيفين في نزلك مُبارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنزْلِيِنَ  وَ قلُْ ربَِّ أنَزِْلْنيِ مُنزْلَاً إنزالا بزمانه و مكانه«  2.

 ).  344ق، ص1419
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ش، انصــاف نيوز).  اينگونه ايرادها جاي شــگفتي دارد زيرا 1399خدا نســبت دهيم (فتحي، 

 »وَّةِ الْمَتينُ إِنَّ اللهََّ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُ «برخي از اين صفات در قرآن كريم آمده است؛ مانند متين: 
اوست  هاينامنيز از » نمتي«خداوند به معناي قويّ است.  هايناماز » ذو القوة). «58(ذاريات: 

ـــدميو به معناي قويّ  ). رابطه متانت با قوت مثل 389، ص18ق، ج1417(طباطبايي،  باش
  ). 196، ص28ق، ج1420رابطه عزت با قوت است (فخر رازي، 

) و اين صفت به 45، قلم: 183آمده (اعراف: » لهَمُْ إِنَّ كَيْدي مَتينٌ  وَ أمُْلي«در دو آيه نيز 
سه نوبت  كيد الهي شافع،  شده است. از مادة  ش» شفيع«نسبت داده  سناد داده  ده به خداوند ا

فيعٍ «اســت؛ از جمله:  ). 70و  51. نيز نك: انعام: 4(ســجده: » ما لَكُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَليٍِّ وَ لا شـــــــَ
 مَّا أʮًَّ «نيكو همه از آن خداســت:  هاينامپاســخ ديگر آنكه اســماء االله توقيفي نيســتند، بلكه 

نىَ  سراء: » تَدْعُواْ فـَلَهُ الأَْسمْاَءُ الحُســْ ساختن نامي  طورهمين). 110(ا صرف نسبت دادن و جاري 
صد  شكلي ندارد (طباطبايي گذارينامبر زبان و اطلاق آن به خداوند بدون آنكه ق شد، م ، با

  ).363، ص8ق، ج1417
حل خيلي ســازگاري ندارد ســوره ن 37با آيه » ʮ هادی المضـــــــلين«همچنين گفته شــده: 

نيســت:  ارتباطي ميان آيه و اين صــفت بينيممي(فتحي، پيشــين). با رجوع به اين آيه كريمه 
رينَ  تحَْرِصْ عَلىإِنْ « لُّ وَ ما لهَمُْ مِنْ ʭصــــــــِ »  هادي المضــلين. «»هُداهُمْ فَإِنَّ اللهََّ لا يَـهْدي مَنْ يُضــــــــِ

گمراهان را هدايت  همچنان كهد هدايت كند؛ توانمي: خداوند گمراه كنندگان را گويدمي
ُ يَـهْدي«و با  كندمي ) و آيات فراوان ديگري در 213(بقره: » صِراطٍ مُسْتَقيمٍ  مَنْ يَشاءُ إِلى وَ اللهَّ

د توانمي: آن را كه خدا گمراه كند، كسي نفرمايدمي. آيه نحل باشدمياين موضوع موافق 
هدايت كند؛ مثل  لــِلِ اللهَُّ فَلا هــادِيَ لـَـهُ مَ «او را  ) و هرچه توي پيامبر 186(أعراف: » نْ يُضــــــــــــــْ

آيه  بنابراين)؛ 206، ص20، ج1420حرص بورزي كار به دست خداست (نك: فخر رازي، 
  و اين صفت هركدام به مطلبي جدا اشاره دارند.
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شــناختي دعاي جوشــن كبير از نگاه دانش . ســنجش ســطح ادبي و زيبايي4

  بديع
صومان  ست؛  (ع૟ൎه اॼســلام)آنچه از مع ساترين و زيباترين كلام ا شيواترين، ر سيده، پس از قرآن،  ر

صاحت آن حضرت اعتراف  سرآمد (صــਚی االله ع૟ൎه و آଔ)رسول اكرم  سخنوران عرب بود و همگان به ف
نيز  (ع૟ൎه اॼســــــلام)). اميرمومنان 70-55م، ص1995؛ شــكعه، 286م، ص1990داشــتند (رك: رافعي، 

سايه افكنده است«فرمايد: مي شاخسارش بر ما  سخن در ما ريشه دارد و   »ما اميران كلاميم، 
ـــبك والاي دعا كه آن را متمايز  بنابراين). 354، ص233(نهج البلاغة، خطبة  معاني بالا و س

تواند نشــان از صــدور آن از معصــوم باشــد. ادعاي نگارنده آن اســت كه دعاي ســازد، مي
شا جوشن كبير  شخصي عادي نيست كه آن را ان شيوا، رسا و زيباست كه در توان  آن قدر 

ه است ولي مانند آموخت (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)كند. البته چنين حكايت شده كه جبرئيل اين دعا را به پيامبر 
  دانست.  توانميحديث قدسي الفاظ آن را از معصوم 

ر ميان علوم بلاغت و مشخصاً در علم عموم بايد د طوربهخاستگاه زيباشناسي سخن را 
ــت كه با آن گونه ــي اس ــتجو كرد. بديع دانش ــخنبديع جس ا آرايي پس از مطابقت بهاي س

شناخته مي ). در آنچه پيش 135، ص2تا، جشوند (تفتازاني، بيمقتضاي حال و روشني معنا 
سجع، شناختيزيباييروست، مباحث  ن، تواز دعاي جوشن را در محورهاي تكرار، جناس، 

  .  كنيمميمراعات نظير، تضاد و ترتيب كه در حوزة علم بديع داخل است، دنبال 
  
 . تكرار در دعاي جوشن كبير 4-1

به  رسانيپيامگو و ومقتضاي حال در دعا و ارتباط با موجودي فراتر و برتر از خود، با گفت
سخن گفتن با محبوب است كه هرچه به درازا كشد،  ساني ديگر، تفاوت دارد. آنجا مقامِ  ان

سير در راز و نياز ايجادش پذيرتر ميدل ست كه بايد با  ستنِ دل ا شك نمايد؛ مقام حضور و 
ــنگلاخ و  كرد؛ مقامِ از خود رســتن و پرواز در ملكوت اســت كه بســتر بيانيِ هموار و بي س
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؛ از اين رو در دعاهاي مأثور كه به حق، قرآن صــاعدند، طلبدمياز تعلقات  روحيِ گســســته

تكرار و پياپي بودن تعبيرات، رواني و هماهنگي واژگان و موزون بودن مقاطع، آنها را شيوا، 
  ساخته است. فزاجانو  زيانگدل

ــتههاي تربيتي و آموزشــي  مهمي دارد و موجب تثبيت تكرار، كاركرد ت ، عادهادانس
. يك بار گفتن در گرددميشــدن كارها، ملكه شــدن صــفات و مهارت يافتن در انجام امور 

صفراگيري و تربيت انسـان هميشـه مؤثّر نمي ر افتد. از نظر ادبي نيز كاربرد نيكوي آن از عنا
 تكرار يكي از مختصّات سبك ادبي است و در مفهوم گستردة بنابراينسازندة زيبايي است. 

شكيل ميخود قانون بن سيقي را ت سياري از آرايهيادي مو ست هاي لفظدهد و آفرينندة ب ي ا
). در مطالعات زبان شــناســان 63ش، ص1386؛ شميسا، 144م، ص1996(زوبعي و حلاوي، 

رت كه . بدين صـوشودمييكي از ابزارهاي انســجام بخش متن معرفي  عنوانبهمتن، تكرار 
ـــر زباني در قالب ي ـــت عنصـ ك واژه يا جمله يا پاراگراف از ابتدا تا انتهاي متن ممكن اسـ

ساير  اژگاني وانسجام آفرين منجر به هم تنيدگي  هايمؤلفهامتداد يابد و اين امتداد در كنار 
  ). 194، 1398مشكين فام و رحيمي، گردد (واحدهاي زباني مي

ــت؛ به ويژه در دعا، نمود  ــتردهتكرار در ســبك مذهبي فراوان اس  رد. فوايددا ايگس
باز  به دعا كننده  تا گرددميتكرار در دعا  ـــت  حال و هوايي اس به دنبال مجال و  ؛ زيرا او 

ـــايي روحاني پديد آورد تا او را متوجه  ـــازد و فض ارتباط خويش را با پروردگار برقرار س
 صفات نيكوي الهي و پاي فشردن يادآوريضعف خود و عظمت خالق گرداند. نيز تكرار با 

ـــاي الهي و لطف و رحمت وي   بر آمرزش ـــته  خواهي موجب جلب رض خواهي و خواس
  . شودمي

  
  . تكرارهاي واژگاني در دعاي جوشن كبير4-1-1

ان افزايد. تكرار واژگتكرار هنري و درســت واژگان در ســخن بر زيبايي و دلپذيري آن مي
سراغ گرفت. اين تكرارها بسيار منظم و دقيق است.  توانميدر دعاي جوشن كبير را فراوان 
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ساختارهاي گوناگوني كه از دعاي جوشن ياد  شماري از  صورت  د،وشميدر  واژگاني به 

  هستيم. » نعِمَْ«و » خير«، »ربّ«، »ذا«، »من«ند و شاهد تكرار امنظم تكرار شده
ـــت كه در آن يك واژه ي» واژه آرايي«نوعي از تكرار واژگاني،  ا واژگان همگون اس
 رددگمياي تشـــابه لفظي وجود دارد)، در ســـطح كلام تكرار (واژگاني كه ميانشـــان گونه

سا،  شمي ستگو، 82 -75ش، ص1386( فراواني از اين  هاينمونه). 53 -51ش، ص1376؛ را
شن وجود دارد.  ستردهنوع در دعاي جو ست ك» يا«اين تكرار، تكرار حرف نداء  ترينگ ه ا

، ندا زدن و خواندن خداوند اســت، »يا«اين دعا تكرار شــده اســت. گرچه ظاهر هزار بار در 
د، نوعي درخواست باشد و توانميولي از باب تناسب حكم و موضوع، خود اين نداءها نيز 

  در برخي موارد دعا و درخواست در آنها نهفته است. 
فَ كُلِّ مَكْرُوبٍ ʮَ : «شــودميمثال وقتي گفته  طوربه ومٍ ʮَ راَحِمَ كُلِّ  فَارجَِ كُلِّ مَهْمُ ʮَ كَاشـــــــِ
) يعني پروردگارا من اندوهگين و دردمندم اي كسي كه اندوه و درد همگان 10(بند » مَرْحُومٍ 

ـــازيميرا برطرف  ـــي كه بر همگان ترحم س ، اندوه و درد من را نيز برطرف كن. اي  كس
متعدد ديگري از تكرارهاي منظم زيباي واژگاني  هاينمونهنمايي بر من نيز ترحم فرما. مي

 مُدَبِّرَ ʮ نوُرَ النُّورِ، ʮ مُنَوِّرَ النُّورِ، ʮ خالِقَ النُّورِ، ʮ«در » نور«، مانند تكرار شودميدر دعا يافت 
ـــفات47(بند ...»  النُّورِ، ʮ مُقَدِّرَ النُّورِ، ʮ نوُرَ كُلِّ نوُر قرار داده  ). اين تكرار، نور را محور ص

  است.
ـــابه اطراف«نوعي ديگر از تكرارهاي واژگاني  ه ك ايكلمهنام دارد. در اين گونه » تش

ست در ابتداي جملة دوم تكرار  شين ا ر و به همين ترتيب كلمة آخ شودميدر آخر جملة پي
ـ  520م، ص1995(ر.ك: ابن ابي الاصــبع،  شــودميجملة دوم در ابتداي جملة ســوم تكرار 

). تشابه اطراف افزون بر تكرار و توازني كه در سخن 322و  310م، ص2000لوب، ؛ مط521
  يابد. پيوندد و از مطلبي به ديگري انتقال ميهم ميكند، مفاهيم را مسلسل وار بهايجاد مي
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ل هاي زيباي آن بند ذي. يكي از نمونهناميممي» تكرار تسـلسـلي«به اين جهت ما آن را 

شود و به ترتيب از يكي به ديگري واژه تكرار مي 10 در آنست كه از دعاي جوشن كبير ا
هِ عَلِيٌّ، ʮ مَنْ ʮ مَنْ هُوَ في عَهْدِهِ وَفيٌِّ، ʮ مَنْ هُوَ في وَفائهِِ قَوِيٌّ، ʮ مَنْ هُوَ في قُـوَّتِ «يابد: انتقال مي

ر هُوَ في عُلُوّهِِ قَريبٌ، ʮ مَنْ هُوَ في قُـرْبِهِ لَطيفٌ، ʮ مَنْ هُ   طوربه) . 35(بند ...»  يفٌ وَ في لُطْفِهِ شـــــــــــــَ
؛ تكرار شــده اســت و به همين ترتيب قويّ و »وفاء«در صــفت ديگر در قالب » وفيّ«نمونه 

  ديگر موارد. 
 ʮَ َʮ مَنْ هُوَ لِمَنْ أَطَاعَهُ حَبِيبٌ «)؛ 42(بند » ʮَ مَنْ فيِ الآْفَاقِ آʮَتهُُ ʮَ مَنْ فيِ الآʮَْتِ بُـرْهَانهُُ «

). در اين دو بند نيز تكرار تسلسلي به صورت كوتاه وجود 96(بند » مَنْ هُوَ إِلىَ مَنْ أَحَبَّهُ قَريِبٌ 
شده در دو بخش به  ست و با حذف واژة تكرار  شده ا شبيه قياس منطقي   اييجهنتدارد كه 

  ».بٌ مَنْ أَطاَعَهُ قَريِوَ لِ ʮَ مَنْ هُ « و» ʮَ مَنْ فيِ الآْفَاقِ بُـرْهَانهُُ «رسيد:  توانميجديد 
  

 . تكرار عبارتي در دعاي جوشن4-1-2

ـــعر يا متني ادبي مذهبي پس از جمله يا جملاتي چند، عبارتي به صـــورت  -گاه در يك ش
عد منظم تكرار مي عارفي خود، در دو ب نايي و م نار نقش مع ـــود. اين نوع تكرار در ك ش

شناختيِ بالايي  سبي ارزش زيبا سيقايي و تنا سته ميمو سته و آرا سازد. از دارد و متن را همب
از  3هايي از شعر مانند ترجيع بند است.جمله كاربردهاي هنري تكرارِ عبارت در ادب، قالب

ست» فبَِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذʪَِّنِ «آية كريمة  تكرار زيباي عبارتي، هاينمونهه جمل بار  31كه  ا
 -277ش، ص1398قرآن، تكرار شده است (نك: خرقاني، در سورة مباركة رحمن، عروس 

283.( 

                                                 
هاي گوناگون كه در پايان هر بند (هر بخش از شعر كه وزن اما با قافيهبند شعري است شامل چند بند هم. ترجيع3

ــت) بيتي ثابت و واحد كه به آن از بخش ــده اس ــتقل ميگويند با قافيهمي» برگردان«هاي ديگر جدا ش آيد. اي مس
ستفاده از بيت برگردان گفته نههاي عاميانه و تراتقريباً تمامي ترانه ست كم با ا سوم در قالب ترجيع بند يا د هاي مر

  ).352ـ  351، ص2ش، ج1376اند (انوشه، شده
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ʮ لا الِهَ  سُبْحانَک«بينيم و در آن عبارتِ در دعاي جوشن كبير نيز چنين تكراري را مي
نا مِنَ النّارِ ʮ رَبِّ  شود. ار ميصد مرتبه و پس از هر بند دعا تكر» إلاّ انَْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصـــْ

ا شــود. ب، دســته جمعي خوانده شــود، ســرود مذهبي زيبايي اجرا ميعبارت هنگامي كه اين
ــودميكه در هربند خداوند با آنها خوانده  هايينامتوجه به تفاوت  ــخن ناظر به آن  ش اين س

تَّ ʮَ عَلامَ الْغيُُوبِ ʮَ غَفَّارَ الذُّ : «شودميمثال وقتي گفته  طوربهد باشد. توانمي هانام ارَ نوُبِ ʮَ ســَ
فَ الْكُرُوبِ  بْحانَک ʮ لا الِهَ إلاّ انَْتَ : «شــودمي). ســپس گفته 12(بند ...»  الْعُيُوبِ ʮَ كَاشـــــــِ ســـــــُ

نا مِنَ النّارِ ʮ رَبِّ  صفات» الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصــْ نيكوي  يعني پاك و منزهي! اي تويي كه چنين 
هستي كه جز تو خدايي نيست، به داري: داناي غيب، آمرزندة گناهان و... هستي و نيز چنين 

  ». فريادمان رس و از آتش قهرت رهايي بخش اي پروردگار من
نام ديگر الهي نيز در اين  به اين ده »ربّ«و » إله: «آيدمي» تكرار بند«دو  ما آن دو  ، ا

نا مِنَ النّارِ «، نه آنكه دعاي شـودميصـفت افزوده  منحصـر به اين دو صـفت گردد و » خَلِّصــــــْ
ي با صفات آن بند نداشته باشد. اين مطلب از سياق قرار گرفتن اين عبارت پس از هر ارتباط

د ارتباطي طبيعي باي طوربهو حكيمانه بودن كلام اقتضاي آن را دارد كه  آيدميبند به دست 
گفت كه صــفات هر بند، زمينة تكرار اين عبارت را فراهم  توانميدر ميان باشــد. چنين نيز 

  ه مستقيم ناظر به صفات آن بند نباشد. ، گرچآوردمي
 

  . تكرار نحوي در دعاي جوشن4-1-3
م آفرين اي كه نظهاي دستور زباني در متن است به گونهها و قالبتكرار نحوي تكرار نقش

). در تكرار نحوي واژگان در نظامي خاص و 114م، ص2003ساز باشد (خضر،  يقيو موس
ـــياق، در پي هم آورده مي يك س گاه افزون بر تكرار نقش، تكرار حروف و بر  ـــوند و  ش

م، شـــرط، مبتدا و  ـــَ واژگان نيز در آن وجود دارد. اين نوع تكرار، تكرار صـــفت، حال، قسَ
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شام سيم قرآن كريم  هايسورهشود كه در ل ميآوردن خبرهاي متعددّ و مانند آن را  جزء 

   4براي آن سراغ گرفت. توانميمتعددي را  هاينمونه
تكرار در دعاي جوشن كبير، تكرار نحوي است كه از آغاز تا پايان دعا  ترينگسترده

 نظيريب، چنين تكراري در ميان تمامي متون، داندميرا فراگرفته است و تا آنجا كه نويسنده 
ــت تكرار  ايويژهنحوي  هاينقش. هزار منادي در اين دعا وجود دارد و در هر بندي نيز اس

وءَ إِلا هُوَ ʮَ مَنْ «نمونه در:   طوربه. شودمي  لا ʮَ مَنْ لا يَـعْلَمُ الْغَيْبَ إِلا هُوَ ʮَ مَنْ لا يَصْرِفُ السُّ
ـــنگگراندر اين فراز دعاي  .)90(بند ...»  إِلا هُوَ  يخَْلُقُ الخْلَْقَ إِلا هُوَ ʮَ مَنْ لا يَـغْفِرُ الذَّنْبَ   س

شده است: حرف ندا + من موصول  شد، ده عبارت با تركيب ذيل تكرار  جوشن كه آورده 
ست كه  ايصله+  ستثني. پيدا ستثنا و م ست از فعل منفي، مفعول به آن، حرف ا كه مركب ا

  اي و نوعي موسيقي لفظي و معنوي خواهد داشت.چنين نظمي، زيبايي ويژه
اند ســاختارهاي گوناگون نحوي ده صــفتي كه در هر بند از دعاي جوشــن قرار گرفته
. در اينجا به اندشــدهمنظم تكرار دارند و در شــماري از اين ســاختارها واژگاني به صــورت 

  :پردازيمميبررسي اين ساختارها 
ست كه با  35شمار قابل توجهي ( .1 صوله آمده » من«مورد) از بندهاي دعا چنين ا مو

 ). 90(بند. » .. ʮَ مَنْ لا يَـعْلَمُ الْغَيْبَ إِلا هُوَ ʮَ مَنْ لا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلا هُوَ «است؛ مثل: 

، 8در بندهاي » ذا(«به معناي صاحب و دارنده استفاده شده است » ذا«بند از در پنج  .2
صفت و در بند 23و  15 ست)؛  80در ينج و در بند  78، در تمامي ده  صفت آمده ا سه  در 

لِ وَ الامْتِنَانِ ʮَ ذَا الأَْمْنِ وَ الأَْمَانِ «مثل:  انِ ʮَ ذَا الْفَضــــــْ حْســــــَ ʮَ ذَا «)؛ 15(بند  ..». ʮَ ذَا الجْوُدِ وَ الإِْ
دِيدِ ʮَ ذَا الْفِعْلِ الرَّشِيدِ  ). ساختار صفات الهي در اين 78(بند ...»  الْعَرْشِ الْمَجِيدِ ʮَ ذَا الْقَوْلِ السَّ

                                                 
اي از گانه اولِ ســورة تكوير نمونهاي از تكرار نحوي قســم و آيات چهاردهآية آغازين ســورة شــمس نمونه 10. 4

. فعََّالٌ لِما يُريدُإِنَّهُ هوَُ يُبْ«تكرار نحوي شـــرط اســـت. نيز در  . ذوُ العَْرْشِ الْمجَيدُ . وَ هوَُ الغَْفوُرُ الوْدَوُدُ » دِئُ وَ يعُيدُ
 ) خبرهايي پياپي بر يك نظام خاص آمده است.16 -13 :(بروج
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شكل است كه پس از  صفت و » ذا«نوع به اين  شكل  يا دو چيز به هم معطوف است و يا به 

  موصوفي آمده است. 
صف .3 هْرِ ʮَ رَبَّ الْبَيْتِ الحْرَاَمِ ʮَ رَبَّ الشــــَّ : «شودميآغاز » ربّ«ت با در دو مورد نيز هر 

امِ  دِ الحْرَاَمِ ʮَ رَبَّ الرُّكْنِ وَ الْمَقــــَ ند ...»  الحْرَاَمِ ʮَ رَبَّ الْبَلــــَ ʮَ رَبَّ النَّبِيِّينَ وَ الأْبَْـراَرِ ʮَ رَبَّ )؛ 26(ب
دِّيقِينَ وَ الأَْخْيَارِ  ). در اين ســاختار واژة ربّ ده بار تكرار شــده اســت كه 54د (بن...» الصــــــــــِّ

  تأكيدي وافر بر ربوبيت الهي نسبت به همة اشخاص، اشياء و اماكن دارد.  
اکِرٍ ʮَ خَيرَْ ذَاکِرٍ وَ مَذْکُورٍ ʮَ خَيرَْ شَ «آمده است: » خير«سه بند نيز در آغاز هر صفت  .4

دٍ وَ محَْ  امــِ کُورٍ ʮَ خَيرَْ حــَ ند ...»  مُودٍ وَ مَشــــــــــــــْ ʮَ خَيرَْ الْمَرْهُوبِينَ ʮَ خَيرَْ الْمَرْغُوبِينَ ʮَ خَيرَْ «)؛ 95(ب
ـــرآمدي خداوند در » خير«). تكرار 39(بند ...» الْمَطْلُوبِينَ  در اين بند تأكيدي بر بهتري و س

  همه چيز است. 
ست: » نعِْمَ «در يك بند  .5 يبُ «تكرار گرديده ا بُ ʮَ نعِْمَ الرَّقِيبُ ʮَ نعِْمَ الطَّبِيʮَ نعِْمَ الحَْســــِ

صفات » نعِمَْ«). تكرار 51(بند ...»   ʮَ نعِْمَ الْقَريِبُ  در اين فراز نيز خداوند را بر خوب بودن در 
  ياد شده مي ستايد.

دون مستقيم؛ يعني ب طوربهيك نوع پركاربرد در اين دعا آن است كه صفات الهي  .6
به شكل صفتي آمده است كه خود دو گونه است: » نعِمَْ«و » خير«، »ربّ«، »ذا«، »من«كاربرد 

شكيل  شتر ت ست كه از دو واژه يا بي صفات مركب ا امِعَ ʮَ دَائمَِ الْبَقَ «مثل:  اندشدهيا  اءِ ʮَ ســـــَ
عَ الْعَطاَءِ ʮَ غَافِرَ الخَْطاَءِ  عَاءِ ʮَ وَاسـِ كه در اين  ) و يا صفات تك واژه اي هستند64(بند ...»  الدُّ

ألَُكَ ʪِسمِْكَ «صـورت پيش از آنها تعبير  ألَُكَ اللَّ «آمده اسـت؛ همانند: » اللَّهُمَّ إِنيِّ أَســــــْ هُمَّ إِنيِّ أَســــــْ
ــدن اين عبارت پيش از 85(بند ...»  ʪِسمِْكَ ʮَ أَوَّلُ ʮَ آخِرُ ʮَ ظاَهِرُ ʪَ ʮَطِنُ   هاينام). آورده ش

ست كه آ شوند و از نظر حجمي نيز مفرد همچون پايه اي ا شتري ادا  نها روانتر و با تمركز بي
  به ديگر بندها نزديك گردند.
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 . جناس در دعاي جوشن4-2

سخن و جلوه و نفوذ آن را دو چندان مي كند، تناسب و همانندي يكي از اموري كه زيبايي 
اين امر است.  دارعهدهلفظي و آوايي است. آراية جناس در ادبيات  هايجنبهواژگان آن در 

اگر دو واژه با اختلاف در معنا به نوعي ميانشان تشابه لفظي وجود داشته باشد، در اصطلاح 
ــود. گفته مي» تجنيس«يا » جناس«به آن  ــت » جناس«ش ــكلي اس به معناي همانندي و هم ش

م، 2000؛ مطلوب، 372ق، ص1415؛ علوي يمني، 43، ص6ش، ج1363(رك: ابن منظور، 
  ). 264ص

كات همگون يب حروف و حر عداد حروف، ترت هار عنصـــر: نوع حروف، ت ي در چ
ـــبيه هم مي ـــازد و اختلاف در هر يك از آنحروف، دو واژه را از تمامي جهات ش ها تا س

نام دارد و » جناس تام«كاهد. اگر دو واژه كاملاً عين هم باشند، حدودي از اين همانندي مي
ʮَ «شــود؛ همانند: ناميده مي» جناس غيرتام«ند، اگر در يكي از اين چهار عنصــر مختلف باشــ

ـــابهت با تفاوت در حرف دوم 93(بند » مُغْنِی ʮَ مُقْنِی ʮَ مُفْنِی ـــندمي) كه داراي مش و  باش
  مصاديقي از جناس ناقص هستند. 

ــفت جنا1(بند » ʮَ عَظِيمُ ʮَ قَدِيمُ ʮَ عَلِيمُ ʮَ حَلِيمُ ʮَ حَكِيمُ «    س از نوع ). در اين چهار ص
ا ب» عظيم«تفاوت در حرف نخســـت دارد و » حليم«با » عليم«تفاوت در يك حرف اســـت: 

تفاوت در حرف مياني دارد. دو حرفي كه با هم تفاوت دارند، » حكيم«با » حليم«و » عليم«
ــند،  5»متقارب«اگر  ــند ،» غير متقارب«و اگر » جناس مضــارع«باش ناميده » جناس لاحق«باش

                                                 
  عبارت از حروفى است كه مخارج يا صفات آنها نزديك يكديگر باشند كه سه نوع دارد:» متقارب«. حروف 5

  ».ز«و » ذ«، » ر«، » ل«مخرج و صفتشان هر دو به هم نزديك باشد، مانند: حروفي كه  )الف
  ».س د، ن،«حروفي كه تنها مخرجشان به هم نزديك باشد، نه صفتشان: مانند:  )ب
ـــان مانند:  )ج ـــد، نه مخرجش ـــان به هم نزديك باش م، 2001(رك: حفيان، ». ق، د، ط«دو حرفي كه صـــفتش

  			). 166تا، ص؛ بيگلرى، بى207		-201ص



 103               50 ياپي، پ1400تابستان ، 2، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«صلنامه علمي ف

 
 »جناس مضارع«، »حليم«با » عليم«،  ميان بنابراين). 284و  277م، ص2000 شود (مطلوب،مي

 وجود دارد. » جناس لاحق«،» حكيم«با » حليم«و » عليم«با » عظيم«و ميان 

نَاءِ «    عناي به م» ثناء). «8(بند  »ʮَ ذَا الحَْمْدِ وَ الثَّنَاءِ ʮَ ذَا الْفَخْرِ وَ الْبَهَاءِ ʮَ ذَا الْمَجْدِ وَ الســـَّ
). اين دو 76و  282ش، ص1375به معناي روشنائى و بلندى است (بستانى، » سناء«ستايش و 

شان  س سيار نزديكي دارند و جنا ضارع«واژه همخواني آوايي ب ست. در بند » م نيز آمده  64ا
يلَ الثَّنَاءِ ʮَ قَدِيمَ السَّنَاءِ «است:    ».ʮَ جمَِ
» َʮ ُوكَِيل ʮَ ُيل يلُ  كَفِيلُ ʮَ دَلِيلُ ʮَ قبَِيلُ ʮَ مُدِيلُ ʮَ مُنِيلُ ʮَ َʮ جَلِيلُ ʮَ جمَِ (بند »  مُقِيلُ ʮَ محُِ

با يكديگر همگوني با تفاوت » محُيل«و » مقُيل«، »منُيل«، »مُديل«و » جميل«با » جليل). «13
به معناي نصرت و غلبه است. حديث قدسي است: » إداله«، از »مُديل«در حرف مياني دارند. 

دِيـــلُ الْمَظْلُومِينَ «  هَ إِلاَّ أʭََ مـــُ ـــتمگران قرار»لاَ إِلـــَ  ؛ يعني براي مظلومان دولت و پيروزي بر س
يعني نائل كننده و عطا كننده (زبيدى، » منُِيل). «373، ص5ش، ج1375(طريحى،  دهممي

، 15ق، ج1414يعني إقاله كننده و گذشت كننده (زبيدى، » مقُيل). «761، ص15ق، ج1414
    6.يعني نيروبخش» محُيل«)  و 645ص

ــ» ʮَ نعِْمَ الرَّقِيبُ ʮَ نعِْمَ الْقَريِبُ « 51و در بند » ʮَ قَريِبُ ʮَ رَقِيبُ « 44در بند  ت كه آمده اس
شمار و  ست. گاه دو واژه در نوع،  ميان اين دو واژه همگوني با اختلاف در چينش حروف ا

يب قرار اّ ترت ند، ام فاوت دارد. اين نوع  حركات حروف يكســــان گرفتن حروف آن دو ت
ʮَ مَنْ لَهُ الْمَثَلُ الأَْعْلَى « 56)؛ در بند 276و  275م، ص2000نام دارد (مطلوب، » جناس قلب«

فَاتُ الْعُلْيَا  توانيمآمده اســـت كه أعلي و عليا را مصـــداق اين نوع جناس » ʮَ مَنْ لَهُ الصـــــــــــــِّ
شمرد بعيد » مَنْ هُوَ قَريِبٌ غَيرُْ بعَِيدٍ ... ʮَ مَنْ هُوَ ليَْسَ بِظَلامٍ للِْعَبِيدِ ʮَ « 78در بند  طورهمين بر

  و عبيد چنين رابطه اي دارند.  

                                                 
  ). 996يعني عطا كننده حول ( قوت و توان) (مفاتيح ص» محُيل«. طبق حاشية شيخ عباس قمي 6
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شود كه در زبان به يك  نوعي ديگر از همگوني واژگان آنجاست كه واژگاني آورده 

وب، مطلاطلاق شــده اســت (رك: » تجنيس اشــتقاق«ريشــه بازگردند؛  به اين نوع در بديع 
کُور«و » ذَاکِر وَ مَذْکُور«) مانند: 603و   269، 127م، ص2000 اکِر وَ مَشـــــــْ دعا.  95در بند » شـــــــَ

ترَْ «اين نوع نيز در دعاي جوشن فراوان است؛ مانند:  مَهُ ʮَ راَحِمَ مَنِ اسـْ تَعْصـَ مَ مَنِ اسـْ حمََهُ ʮَ عَاصـِ
رَ مَنِ اســــْ  تَغْفَرَهُ ʭَ ʮَصــــِ تَحْفَظَهُ ʮَ غَافِرَ مَنِ اســــْ رَهُ ʮَ حَافِظَ مَنِ اســــْ ) در اين بند نيز 30(بند ..» .تَنْصــــَ

وجود دارد و هر بخش اسم فاعل و ماضي باب استفعال از فعلي بخصوص » تجنيس اشتقاق«
و از سوي ديگر مولاي كريمي  جويدميرا دارد. از سويي طالبي كه مولاي كريم خود مدد 

 . گويدميكه پاسخ او 

لِّ رَحِيمٍ ʮَ أَعْ «  لِّ كَرِيمٍ ʮَ أرَْحَمَ مِنْ كـُ لِّ عَظِيمٍ ʮَ أَكْرَمَ مِنْ كـُ ʮَ أقَـْرَبَ )؛ 33(بند ..» .ظَمَ مِنْ كـُ
زيباي  هاينمونهنيز  45و  33). در دو بند 45(بند ...»  مِنْ كُلِّ قَريِبٍ ʮَ أَحَبَّ مِنْ كُلِّ حَبِيبٍ 

شتقاق«ديگري از  ضيل هم دارند كه افعل ت نظيربي دو بند تركي وجود دارد. اين» تجنيس ا ف
 و صفت مشبهة مشتق از يك ريشه باشد.  

دَى ʮَ مَنْ يحُْيِي وَ لا « دِي وَ لا يُـهــْ ʮَ مَنْ يَـرَى وَ لا يُـرَى ʮَ مَنْ يخَْلُقُ وَ لا يخُْلَقُ ʮَ مَنْ يَـهــْ
أَلُ ʮَ مَنْ يطُْعِمُ وَ  أَلُ وَ لا يُســْ سراسر اين بند به جز بخش 50(بند ...»  لا يطُْعَمُ  يحُْيىَ ʮَ مَنْ يَســْ  .(

شتقاق«آخر آن را  ست و حالت معلوم و مجهول يك فعل نظامي زيبا به » جناس ا فراگرفته ا
 آن بخشيده است. 

شد  سي انجام  هايجناسي از هاينمونهآنچه ياد  شريف بود. در برر فراوان اين دعاي 
جناس ناقص با تفاوت در شـــمار  طورهمينشـــد و شـــده، جناس تام در اين دعا مشـــاهده ن

  حروف. 
 

  . سجع در دعاي جوشن 4-3
دعاي جوشن كبير از نظر آهنگين و نظام دار بودن در حد اعلاي خود قرار دارد و در درون 
هربند تمامي صــفات با يكديگر ريخت آوائي موزوني دارند؛ چه صــفت كوتاه باشــد و چه 
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بِّبُ ʮَ مُرَغِّبُ ʮَ مُقَلِّبُ ʮَ مُعَقِّبُ ʮَ مُرَتِّ اللَّهُمَّ إِنِّی «بلند:  ألَُکَ ʪِسمِْکَ ʮَ مُســــــــــــَ بُ ʮَ مخَُوِّفُ ʮَ أَســــــــــــْ
رُ ʮَ مُغَيرُِّ  رُ ʮَ مُسَخِّ رُ ʮَ مُذکَِّ ) تمامي اين صفات بر يك وزن هستند و غالباً حرف 97(بند » محَُذِّ

 آخرشان با صفت پيشين يكي است.

لوي شود (ر.ك: عگفته مي» سجع«هاي نثر در ادبيات به تناسب آوايي در پايان جمله
ـــوتي 311م، ص2000؛ مطلوب، 411ق، ص 1415يمني،  ـــجع از لحاظ واژگاني به ص ). س

ــجع گويند اطلاق مي ــد. از اين رو آواز كبوتر و فاخته را س ــود كه آهنگين و موزون باش ش
). سجع در نثر 150، ص8ش، ج1363ابن منظور،  ؛135، ص3ق، ج1404(ر.ك: ابن فارس، 

  سازد.  مثل قافيه در شعر است و با ايجاد موسيقي در نثر، آن را به نظم نزديك مي
اين نكته نيز شــايســتة يادآوري اســت كه هر فراز از دعاي جوشــن، يك جمله اســت؛ 

كه  هر نامچون هر جمله دست كم بايد از دو اسم يا يك فعل و يك اسم تشكيل شود و در 
 كه خود متشكل از اسم باشدمي» أدعو«كه حرف نداء است جايگزين فعل » يا«، شودميندا 

، مثل بند بنابراين). 147، ص1ق، ج1435؛ مدني، 37، ص1م، ج2013و فعل اســت (صــباّن، 
ــتمل بر ده جمله و فقره اســت. بالا  ــه گونه دارد: متوازي، مطرّف و مش ــجع س در ادبيات، س

  باشند:ز نظر ارزش موسيقايي، به همين ترتيب يادشده ميمتوازن كه ا
 

  . سجع متوازي4-3-1
ـــت كه واژه ـــجع متوازي آن اس هاي به كار رفته در پايان فقرات، هم در وزن، و هم در س

)، مقصود از وزني كه در اينجا 315م، ص2000حرف پاياني (روي) يكسان باشند (مطلوب، 
صرفي؛ يعني دو واژه در حركتشودميگفته  سكون، وزن عروضي است نه وزن  ا و هها و 

شند يا خير.  سان با شند، خواه در نوع حركات يك »  كَرمَ«و » عمَنِ« بنابراينترتيب آن موافق با
وزن عروضــي شــان يكي اســت. بيشــترين ســجع به كار رفته در دعاي جوشــن، نوع متوازي 

ـــان از آهنگين بودن بي ـــت و اين نش ـــتر اين دعا دارد. در بند ذيل تمامي واژگان پايان اس ش
ــت و به حرف ميم ختم  ــان اس ــان يكس ــتهفقرات دعا وزنش  ذَا ʮَ ذَا الجْوُدِ وَ النِّعَمِ ʮَ : «اندگش
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قَمِ ʮَ مُلْهِمَ الْعَرَبِ وَ نِّ الْفَضْلِ وَ الْكَرَمِ ʮَ خَالِقَ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ ʪَ ʮَرئَِ الذَّرِّ وَ النَّسَمِ ʮَ ذَا الْبَأْسِ وَ ال
  ).80(بند ...»  الْعَجَمِ ʮَ كَاشِفَ الضُّرِّ وَ الأَْلمَِ 

  
  . سجع مطرف4-3-2ّ

ســـجع مطرّف آن اســـت كه دو واژه در وزن مختلف و در حرف پاياني مشـــترك باشـــند 
) 58(بند » تهُُ  الأَْرْضِ آʮَ َʮ مَنْ فيِ السَّمَاءِ عَظَمَتُهُ ʮَ مَنْ فيِ «)؛ همانند: 316م، ص2000(مطلوب، 

. اين نوع نيز در اندشــدهعظمت و آيات وزنشــان متفاوت اســت اما به حرف مشــتركي ختم 
رْغَبُ ʮَ مَنْ إِليَْهِ ي ـَ«دعاي جوشـن به كار رفته اسـت؛ گرچه فراوان نيسـت. از آن جمله اسـت: 

وُنَ  تَأْنِسُ الْمُريِدُونَ ʮَ مَنْ الزَّاهِدُونَ ʮَ مَنْ إِليَْهِ يَـلْجَأُ الْمُتَحَيرِّ  بِهِ يَـفْتَخِرُ الْمُحِبُّونَ ʮَ مَنْ ʮَ مَنْ بِهِ يَســــْ
لُ الْمُتَوكَِّ  هِ يَـتَوكَــَّ كُنُ الْمُوقِنُونَ ʮَ مَنْ عَلَيــْ هِ يَســــــــــــــْ ).  43(بند » لُونَ فيِ عَفْوهِِ يَطْمَعُ الخَــْاطِئُونَ ʮَ مَنْ إِليَــْ

وزنشــان » الْمُتَوكَِّلُون«با » الْمُوقِنُون« طورهمينو » الْمُريِدُون«و آن نيز با » ونالْمُتَحَيرُِّ «با » الزَّاهِدُون«
 مختلف است اما در حرف قافيه مشتركند.

  
  . سجع متوازن4-3-3

ســـجع متوازن آن اســـت كه كلمات قرينه در وزن متفق و در حرف پاياني مختلف باشـــند 
بُّوحُ «ها فقط هموزن باشــند؛ مانند: واژه). به تعبير ديگر، 315م، ص2000(مطلوب،   ʮَ ʮَ ســـــــــــُ

شن وجود دارد. از 57در بند » قُدُّوسُ  ست:  هاينمونه. اين نوع نيز در دعاي جو ʮَ أقَْدَمَ «آن ا
يلٍ   أَعَزَّ مِنْ كُلِّ ʮَ مِنْ كُلِّ قَدِيمٍ ʮَ أَكْبرََ مِنْ كُلِّ كَبِيرٍ ʮَ ألَْطَفَ مِنْ كُلِّ لَطِيفٍ ʮَ أَجَلَّ مِنْ كُلِّ جَلِ

 هم وزن هستند. » عزيز«و » جليل«، »لطيف«، »كبير«، »قديم)  «33(بند »  عَزيِزٍ 

  
 . توازن و توازي در دعاي جوشن4-4

ه از اي كهاي قرينة هم؛ به گونهتوازن يعني ايجاد همساني و هماهنگي طولي در سطح جمله
شتر واژگان، دو به دو با هم طراز  شند و تمامي يا بي شمار واژگان همانند با و در  گردندنظر 
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همچون ترصــيع و مماثله  هايينامشــوند. توازن در بلاغت با روي، وزن و يا هر دو، يكســان 

). 211، ص2؛ تفتازاني، بيتا، ج656 -654و  309 - 306م، ص2000ســـت (مطلوب، مطرح ا
ـــاختارها يا معاني در  ـــت از همانندي و برابري س توازي ( به موازات هم بودن) عبارت اس

ـــتند يا  ـــطرهايي كه از نظر كلمات مطابق هم هس ا كه برپاية زوجيت هنري بن هاييعبارتس
طابق، برابر يا متوازي نام دارد؛ خواه در شعر باشد يا نثر، اند. در چنين مواردي عبارات مشده

شيخ،  شبيه توازن است 8 -7م، ص1999به ويژه نثر مقفي يا هنري ( صطلاحي  ). توازي نيز ا
دهد و توازي بعد معنايي آنها را با اين تفاوت كه توازن در صــورت صــوتي كلمات رخ مي

 .گيردمينيز در بر

توازن وجود دارد و در هر بند تمامي عبارات به موازات در سراسر دعاي جوشن كبير 
ـــا به صـــورت دقيق و بدون تكلف و روان  ـــتند و اين اعتدال به گونه اي معجزه آس هم هس

ــهود اســت و تمامي بندها در آهنگين و نظام دار بودن در اوج زيبايي خود قرار دارند. به مش
فْلِ «؛ »لا وَزيِرَ ʮَ مَنْ لا شَبِيهَ لَهُ وَ لا نَظِيرَ ʮَ مَنْ لا شَريِكَ لَهُ وَ «اين فقرات بنگريد:  ʮَ راَزقَِ الطِّ

يرِ  يْخِ الْكَبِيرِ ʮَ جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَســــِ غِيرِ ʮَ راَحِمَ الشــــَّ شمار واژگان و حتي حروف 79(بند » الصــــَّ  .(
ــورت گرف ــت و از نظر معنايي نيز گاه مقابله و معادله ص ــت.آنها كاملاً برابر اس  طوربه ته اس

  .قرار گرفته است» صغير«در برابر » كبير«و » طفل«در برابر » شيخ« بينيمميمثال 
  
 . مراعات نظير در دعاي جوشن كبير4-5

يي در سخن به كاربرده مي شوند كه همه، داخل در يك مجموعه هاواژه» مراعات نظير«در 
مان، هت جنس، نوع، ز ند و از ج نايي قرار دار نة مع با  و زمي ند آن  مان كان، همراهى و م

ـــتند (نك: تفتازاني،  ـــته هس ـــته و همبس ؛ مطلوب، 22 -21، ص4ش، ج1392يكديگر پيوس
  ). 11و  614م، ص2000

ضمن جملات و مجموعه اي  هر متن حاصل به هم پيوستن مجموعه اي از واژگان در 
 ل واز جملات در ضــمن يك مقطع و يا پاراگراف اســت. گرچه قواعد دســتور زباني شــك
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ما ارتباط معنايي ميان واژگان و جملات، انتخابگر  كندميچهارچوب كلي متن را تعيين  ا

اين عناصر از ميان عناصر فراوان زبان است. عناصر و اجزاي جمله ها به نوعي با ساير عناصر 
سجم و هماهنگي را بهو اجزا ارتباط دارند و مجموعة آن آورند كه در وجود ميها كليت من

مانند:  يهايآرايهاند. هم پيوسته ة عناصر سازندة متن بر اساس اصول و قواعد معيني بهآن هم
ناسي شمراعات نظير و تضاد بيانگر وجود تناسب ورابطة معنايي ميان واژگان است و در زبان

ـــت. نيز اين امر در قالب باهم ـــده اس ، يا روابط مورد انتظار، نوعي »آييهم«آيي مطرح ش
و  شوديمانسجام واژگاني، است كه از رهگذر واژگان متمايل به يكديگر خلق پيوستگي و 

واژگاني معين در چارچوب موضـــوع يك متن اســـت كه » در يك جا آمدن«منظور از آن 
ش، 1394شود (نورگارد، بوسه و مونتورو، هاي آن متن ميمنجر به پيدايش ارتباط بين جمله

  ).104 -103م، ص2007؛ فرج، 111
ــن هر ده امري كه كنار يكديگر قرار   ، تنها توازن آوايي، آنهااندگرفتهدر دعاي جوش

ستواري  شان روابط معنايي و پيوند هاي ا ست، بلكه از نظر معنا نيز ميان را به هم پيوند نداده ا
برقرار است و مصاديق مراعات نظير در ميان آنها فراوان است. البته ممكن است اين روابط 

ـــد. در اين زمينه  دو به دو ـــد و گاه تمامي ده صـــفت را فراگرفته باش يا چند به چند باش
  : كنيمميي را ياد هاينمونه

). 4(بند  »ʮَ مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَ الجَْمَالُ ʮَ مَنْ لَهُ الْقُدْرةَُ وَ الْكَمَالُ ʮَ مَنْ لَهُ الْمُلْكُ وَ الجَْلالُ « -
  ال، كمال و جلال، از يك مجموعه هستند. جم سوآنعزت، قدرت و ملك و از 

هْرِ الحْرَاَمِ ʮَ رَبَّ الْبَلَدِ الحْرَاَمِ ʮَ رَبَّ الرُّكْنِ وَ الْ « - مَقَامِ ʮَ رَبَّ ʮَ رَبَّ الْبَيْتِ الحْرَاَمِ ʮَ رَبَّ الشــــــَّ
جِدِ الحْرَاَمِ ʮَ رَبَّ الحِْلِّ وَ  عَرِ الحْرَاَمِ ʮَ رَبَّ الْمَســـْ ). در اين فراز نيز واژگان به 26(بند » الحْرَاَمِ الْمَشـــْ

 كار رفته در آن همه در يك حوزه قرار دارند و به فريضة حج مربوط هستند. 

- » َʮ ُمجُِيبَ مَنْ لا مجُِيبَ لَه ʮَ ُطبَِيبَ مَنْ لا طبَِيبَ لَه ʮَ ُحَبِيبَ مَنْ لا حَبِيبَ لَه ʮَ َفِيق  شـــــــــــَ
 ʮَ ُفِيقَ لَه ليِلَ لَهُ ʮَ أنَيِسَ رَفِيقَ مَنْ لا رَفِيقَ لَهُ ʮَ مُغِيثَ مَنْ لا مُغِيثَ لَهُ ʮَ دَليِلَ مَنْ لا دَ مَنْ لا شـــــــــــَ
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احِبَ لَهُ  احِبَ مَنْ لا صــــــــــــــَ ، »حبيب). «59(بند » مَنْ لا أنَيِسَ لَهُ ʮَ راَحِمَ مَنْ لا راَحِمَ لَهُ ʮَ صــــــــــــــَ
ي در تمام» صاحب«، و »راحم«، »انيس«، »يلدل«، »مغيث«، »رفيق«، »شفيق«، »مجيب«، »طبيب«

ـــوز، يار،  ـــخ دهنده، دلس ـــك، پاس ـــت، پزش يك حوزة معنايي قرار دارند؛ چه آنكه دوس
ـــتند كه كمك ـــاني هس ـــان و فريادرس، راهنما، همدم، ترحم كننده، و همراه كس كار انس

  دوست دار او هستند و انسان در تنهايي و مشكلات به آنان پناه مي برد.  
  
  تضاد در دعاي جوشن .4-6

شند نيز تلازم ذهني دارند و ذهن از يك معنا  ضد يكديگر با دو چيزي كه مقابل يكديگر و 
ضد آن منتقل  سبى ايجاد مى شودميبه  سخنو تنا شنگرى   كند كه بر زيبايى، لطافت و رو

ـــش مى وانب و ج دهدميافزايد؛ زيرا كاربرد معانى متقابل، ابعاد گوناگون يك امر را پوش
  امر، تضاد يكي از عوامل انسجام بخش به متن است.  بنابراينسازد. مطلب را روشن مى

ـــاد  ـــاد«در بلاغت به جمعِ ميان دو معناي متض گويند (ر.ك: مطلوب، مي» طباق«يا » تض
قاني، 367م، ص2000 ند: 314  -311ش، ص1398؛ خر مان لُّ «).  ʮَ مَنْ هُوَ يَـبْقَى وَ يَـفْنىَ كــــُ

يْ  سپس » يَـفْنىَ «و » يَـبْقَى). «16(بند » ءٍ شــَ شود و  سازگار ياد  تضاد دارند. اگر دو يا چند معناي 
ـــود،  و » لهمقاب«آنچه به گونة موافقت يا مخالت در برابر آنها قرار دارد، به ترتيب آورده ش

يلَ ʮَ ʮَ مَنْ أَظْهَرَ الجَْمِ ). «77م، ص2005؛ جمعه، 636م، ص2000نام دارد (مطلوب، » تقابل«
ترََ الْقَبِيحَ  شكار كردن مقابل 22(بند » مَنْ ســــَ صفت تقابل وجود دارد: آ ). ميان اجزاي اين دو 

  پوشاندن و زيبا مقابل زشت است.  
نُوعٍ ʮَ خَالِقا غَيرَْ مخَْلُوقٍ ʮَ مَالِكا غَيرَْ ممَلُْو « انعِا غَيرَْ مَصــــْ را كٍ ʮَ قَاهِ ʮَ غَالبِا غَيرَْ مَغْلُوبٍ ʮَ صــــَ

اهِدا غَيرَْ  ورٍ ʮَ شــــَ را غَيرَْ مَنْصــــُ  غَائِبٍ ʮَ غَيرَْ مَقْهُورٍ ʮَ راَفِعا غَيرَْ مَرْفُوعٍ ʮَ حَافِظا غَيرَْ محَْفُوظٍ ʭَ ʮَصــــِ
ـــت كه 46(بند » قَريِبا غَيرَْ بعَِيدٍ  مورد  8). در اين بند ده واژه با واژة مقابل آن به كار رفته اس
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اســت. از غالب و مغلوب تا ناصــر و منصــور و دو مورد هم تقابل  تقابل آن از نوع تضــايف

  7اهد و غائب و قريب و بعيد.تضاد است: ش
صفت  هاينمونهبرخي  تضاد در دعاي جوشن، تركيباتي تضادنما است كه در آن دو 

ارُّ ʭَ ʮَفِعُ «؛ مثل: دهدميمتضاد را به خداوند نسبت  لُ ʮ «)؛ 32(بند » ʮَ ضــَ لُ ʮ فاصــِ (بند » واصــِ
)؛ اي زيان رسان و اي سود رسان؛ اي جدا كننده و اي پيوند دهنده. در اين موارد، آرايه 81

كه گمان ميبه گونه با نگاهي ديگر اي اســـت  كه  حالي  ناســـازند، در  رود واژگان آن 
شود و تناقضي وجود ندارد و هر كدام از جهتي است و در موردي سازگاري آن روشن مي

  است.
هام تضــــاد«نوع، اين  ناقض«، »اي مامت يده » پارادوكس«و » ن ـــودمينام تصـــوير . «ش

ـــت كه دو روي تركيب آن به لحاظِ مفهوم يكديگر را نقض  ـــي تصـــويري اس پارادوكس
سلطنت فقرمي شفيعي كدكني، » كند؛ مثل  ديگر اين نوع در  هاينمونه). 54ش، ص1374(

ش، 1396قمي، ؛ (»يرُي، وَقـَرُبَ فَشَهِدَ النَّجْوي الَّذي بَـعُدَ فَلا«دعاي جوشن فقرات ذيل است: 
تاح، ص عاي افت ند » ʮ مَنْ دʭَ في عُلُوّهِِ ʮ مَنْ عَلا في دُنُـوّهِِ ). «312د يك، و 82(ب ). دورِ نزد

گرا و توصــيفاتي از اين دســت براي خداوند ســبحان، كه در دعا آمده اســت، تعبيراتي واقع
صفت بارى تعتضاد الى تصويرگر آن است كه علوّ پروردگار، موجب دورى او نُمايند. اين 

از انســانها نمى باشــد، بلكه او در عين والايى و برترى، به انســان نزديك اســت. نه قرابت و 
نزديكى پروردگار به آدمى ، ذرّه اى از بالايى و والائي اش مى كاهد و نه بالايي و والائي 

  است.  اش مانع نزديكي و آگاهي به احوال بندگان
  

                                                 
. در منطق تقابل چهار نوع اســت: تقابل تضــاد؛ مانند جمع ميان مرگ و زندگي، ســردي و گرمي، روز و شــب. 7

و بينا،  تقابل عدم و ملكه؛ مانندِ كورتقابلِ سلب و ايجاب يا تقابل دو نقيض؛ مانندِ رفتن و نرفتن، هست و نيست. 
دانا و نادان، و تقابل تضايف (تقابلي كه فهم و تصور يكي متوقف بر ديگري است)؛ مانندِ خالق و مخلوق، علت و 

  ).31ـ  30م، ص1996؛ ساحلي، 49ـ  48م، ص1980معلول (ر.ك: مظفر، 
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  آراية ترتيب در دعاي جوشن .4-7

صوفي طبق ترتيب ياد كرده» ترتيب«يكي از آرايه ها را  صفاتِ مو ست كه  اند و آن چنين ا
غافر آفرينش انسان و سير حيات او، از  67مثال در آية  طوربهآفرينش طبيعي آن ذكر شود. 

م، 2001ر.ك: ســيوطي، مواد طبيعت و نطفه تا پيري طبق ترتيب طبيعي ذكر شــده اســت (
 ).300م، ص2000؛ مطلوب، 169، ص2ج

كاوش دارد. اين  ـــن نيز جاي بحث و  ـــفات در دعاي جوش چينش ميان فقرات و ص
ــفات مذكور  ــي چگونگي ترتيب ص ــن ترتيب را با دقت نظر و بررس چينش حكيمانه و حس

مَنْ فيِ الْقِيَامَةِ مُلْكُهُ ʮَ  لْقُبُورِ عِبرْتَهُُ ʮَ َʮ مَنْ فيِ الْمَمَاتِ قُدْرَتهُُ ʮَ مَنْ فيِ ا«مشـــاهده كرد:  توانمي
اؤُهُ ʮَ مَنْ فيِ الجْنََّةِ ثَـوَابهُُ ʮَ مَنْ فيِ النَّ  ابِ هَيْبَتُهُ ʮَ مَنْ فيِ الْمِيزاَنِ قَضــــــــــَ (بند » ارِ عِقَابهُُ مَنْ فيِ الحِْســــــــــَ

سرانجام نيز جنت و  ). نخست مرگ آمده سپس قبور و آنگاه قيامت و حساب و ميزان و42
  نار. 

قَانيِ ... ʮَ مَنْ أمََاتَ « نيِ ʮَ مَنْ أَطْعَمَنيِ وَ ســـــــــــَ َّʪَمَنْ رَزَقَنيِ وَ ر ʮَ ِوَّاني نيِ وَ ʮَ مَنْ خَلَقَنيِ وَ ســـــــــــَ
سپس روزي و 66(بند » أَحْيَانيِ  ست.  شي خلقت او آمده ا سامان بخ سان و  ) ابتدا آفرينش ان

ـــت غذا خوردن  ـــيدن. در آخر كار هم ميراندن و آنگاه تربيت. نخس ـــپس نوش آمده و س
  رستاخيز و زنده ساختن مردگان.

  
  تحقيق نتايج

دعاي جوشــن كبير از دعاهاي بســيار زيبا و داراي محتواي توحيدي بالايي اســت  .1
  كه در ابعاد گوناگون واژگاني، ساختاري و الهامي متأثر از قرآن كريم است.

ه گســتردة ادبي اســت ك ييتكرارهاي جوشــن كبير، يكي از ابعاد زيبايي در دعا .2
شامل  سلي را  سل صدير و تكرار ت . شودميانواعي از تكرارهاي واژگان نظير واژه آرايي، ت

ـــرود مذهبي تبديل كرده  همچنين كاربرد تكرار عبارتي پس از هر بند، آن را به بلندترين س
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ان دعا است كه از آغاز تا پايتكرار در دعاي جوشن كبير، تكرار نحوي  ترينگستردهاست. 

 را فراگرفته است. 

شتقاق در دعاي جوشن  ؛از ميان انواع جناس .3 ضارع و لاحق و نيز جناس ا جناس م
  فراوان وجود دارد و همگوني ميان واژگان در آن در حد بالايي قرار دارد. 

در سراسر دعاي جوشن كبير توازني معجزه گونه، دقيق و روان مشهود است و در  .4
با يكديگر  ـــفات  آهنگ و نظم در اوج زيبايي خود قرار دارند. در درون هربند تمامي ص
ريخت آوائي موزوني دارند و انواعي از ســجع متوازي، مطرّف و متوازن در آن وجود دارد 

  نوع است.  نيترنيآهنگكيل داده است كه كه بيشترين نوع را سجع متوازي تش
ـــن هر ده امري كه كنار يكديگر قرار  .5 ، تنها توازن آوايي اندگرفتهدر دعاي جوش

ـــان روابط معنايي و  ـــت، بلكه از نظر معنا نيز ميانش  يندهاويپآنها را به هم پيوند نداده اس
اد در ميان آنها ، در قالب مراعات نظير و تضــ»آييهم«اســتواري برقرار اســت و مصــاديق 

  فراوان است.
چينش ميان فقرات و صفات در دعاي جوشن نيز چينشي حكيمانه است و بررسي  .6

   .طلبديمرا  يترمفصل هايپژوهشچگونگي ترتيب صفات مذكور 
  

  منابع
 .قرآن كريم .1

  ، بيروت: دار الكتب العلمية. روح المعانيق)، 1415( يآلوس .2
  .ةيللشؤن الاسلام يقاهره: المجلس الاعل ،ريالتحب ريتحرم)، 1995( يالاصبع مصر يابن اب .3
  ، قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي. معجم مقاييس اللغةق)، 1404فارس ( ابن .4
ّه ( ابن .5 يانم)، 1998قيم جوزي ــوق الي علوم القرآن و علم الب ئد المش وت: ، بيرالفوا

  دارالكتب العلميه. 
  نشرادب حوزه.، قم: لسان العربش)، 1363منظور ( ابن .6
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شرح تلخيص المفتاح، تا)(بي يعقوب مغربى، احمد بن محمد ابن .7 ، مواهب الفتاح في 

  : دار الكتب العلمية.روتيب
ــيرق)، 1422عبدالرحمن بن على ( جوزى،ابن .8 ــير فى علم التفس ،  بيروت: دار زاد المس

  الكتاب العربي.
يه،ابن .9 لب ( عط غا بدالحق بن  تاب العزيزالمحرر الوجيز فى ق)، 1422ع ــير الك  ،تفس

  بيروت: دار الكتب العلمية.
  ، تهران: نشر مركز.متن ليساختار و تأوش)، 1370بابك ( ،ياحمد .10
  ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.ادبي فارسي ةفرهنگنامش)، 1376حسن ( انوشه، .11
  .، تهران: انتشارات اسلاميعربي فارسي فرهنگ ابجدى)، ش1375( فواد افرام بستانى، .12
  ، تهران: كتابخانه سنائى.سر البيان فى علم القرآنتا)، بيگلرى، حسن (بى .13
ـــعد الدين ( تفتازاني، .14 ــباح فش)، 1392س ــرح تلخ يالاص المفتاح المعروف  صيش

  قم: دارالحجّه. ،يدرُّه صوف بياد ي، با حواشبالمطول
بدالمتعال ع يحواش ، باالمفتاح صيتلخ يشرح المختصر عل)، تاي(ب نيسعد الد ،يتفتازان .15

  .ينجف ةقم: مكتب ،يديصع
  ، دمشق: دارالنمير.التقابل الجمالي في النصّ القرآنيم)، 2005حسين ( جمعه، .16
، مالسلام و القرآن الحكيعلى بن موسى الرضا عليه، ق)1408آملى، عبداللّه ( جوادى .17

  السلام.مشهد: كنگره جهانى حضرت رضا عليه
صطلحات في فن الأداء و علمم)،  2001احمد محمود عبد الســميع ( حفيان، .18 شهر الم  أ

  ، بيروت: دار الكتب العلمية.القراءات
سبايز، )ش1398( حسن ،يخرقان .19 شگاه  ،عيقرآن از نگاه بد يشنا شهد، دان چاپ دوم، م

  .يرضو يعلوم اسلام
سفند ؛جواد ن،يمع ؛حسن ،يخرقان .20 صع يريالگو پذ « ش)،1397محمد ( ،ياريا نهج  ةخطبه قا

  . 9شماره  ،يمتون اسلام يمطالعات ادب ،»تينامتنيب كرديبا رو ميالبلاغه از قرآن كر
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ـــ خضـــر، .21 ــلوبم)، 2003( ديس جامعه  ،ةياللغة العرب يف يالتكرار الاس قاهره: دارالوفاء 

  المنصوره. 
هاى روض الجنان و روح الجنانق)، 1408ابوالفتوح ( رازى، .22 ـــ ياد پژوهش هد: بن ـــ ، مش

  .اسلامى
  كاشان: انتشارات مرسل. ،عيفن بد ،ييهنر سخن آراش)، 1376محمد ( ديس راستگو، .23
، محقق صفوان عدنان داوودى، بيروت: مفردات ألفاظ القرآن، ق)1412اصفهانى ( راغب .24

  دار الشامية.
 : دارالكتابروتيب ،ةياعجاز القرآن و البلاغة النبوم)، 1990صـــادق ( يمصـــطف ،يرافع .25

  .يالعرب
ضى ( زبيدى، .26 : روتي، بتاج العروس من جواهر القاموس، ق)1414محمد بن محمد مرت

  دار الفكر.
  ، قم: نشر البلاغة.الكشافق)،  1413( زمخشري .27
  .هيدارالنهضه العرب روت،يب ،عيو البد انيالبم)، 1996ناصر ( ،يطالب و حلاو ،يزوبع .28
سليمان ( ساحلي، .29 ضاد في النقد م)،  1996مني علي  شورات جامعة الادبيالت ، بنغازي: من

  قاريونس.
، تصــحيح صــبحي صــالح، قاهره: دارالكتب المصــري، نهج البلاغهم)، 1991( ســيد رضــي، .30

  بيروت: دارالكتب اللبناني.
ـــ .31 لد ،يوطيس قان فم)، 2001( نيجلال ا  ،يفواّز احمد زمرل قي، تحقعلوم القرآن يالات

  .ي: دارالكتاب العربروتيب
  ، تهران: انتشارات آگاه.هاشاعر آيينهش)، 1374كدكني، محمد رضا ( شفيعي .32
  ، الدارالمصريه ـ اللبنانيه.البيان المحمديم)،  1995مصطفي ( شكعه، .33
  .ترايتهران: نشر م ،عيتازه به بد ينگاهش)،  1386( روسيس سا،يشم .34
  الاشعاع. ةمصر: مكتب ،يوالتواز عيالبدم)، 1999عبدالواحد حسن ( خ،يش .35
  صادقي.، قم: مكتبة الالبلاغ فى تفسير القرآن بالقرآنق)، 1419تهرانى، محمد ( قىصاد .36
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شم)، 2013( يمحمد بن عل صباّن، .37 صبّان، عل يةحا شمون يال بن  ةيّألف يعل يشرح الأ

  .نيالعابد ني، قم: دار زمالك
  .ي: مؤسسه اعلمروتي، بالقرآن ريتفس يف زانيالمق)، 1417( نيمحمد حس ،ييطباطبا .38
ــير القرآن العظيمم)، 2008ســليمان بن احمد ( طبرانى، .39 ــير الكبير: تفس اردن: دار  ،التفس

  الكتاب الثقافي.
ر ، تهران: ناصمجمع البيان في تفسير القرآنش)، 1372ابوعلي فضل بن حسن ( طبرسي، .40

  خسرو.
ــدين ( طريحى، .41 ـــكورى، تهرانمجمع البحرينش)، 1375فخرال ـــينى اش : ، محقق: حس

  .مرتضوى
سرار البلاغة و علوم ق)، كتا1415حمزه ( بنييحي ،يمني يعلو .42 ضمن لا ب الطراز المت

  . هي: دارالكتب العلمروتي، بالاعجاز قيحقا
ــرف عل ،يفتح .43 ــاحبه  ياش  گاهيپا معتبر اســت؟ ريجوشــن كب يدعا)، 31/2/1399(مص

  .وزيانصاف ن يليتحل يخبر
  العربي. بيروت: دار إحياء التراث، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)ق)، 1420رازى ( فخر .44
  .، قم: نشر هجرتكتاب العينق)، 1414خليل بن احمد ( فراهيدى، .45
  ، قاهره: مكتبة الآداب.نظرية علم النص  ،)م2007 ( احمد ، حسام فرج .46
  ، قم: موسسه دار الهجرة.المصباح المنيرق)،  1414احمد بن محمد ( ،يوميف .47
  .ياسلام ةشي، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندنص يوژوليبش)،  1389( رضايعل ا،ين يقائم .48
ــ ،يقم .49 ــ ةو ترجم قيتحق ح،ي، تصــحالجنان حيمفاتش)،  1396عباس ( خيش  ران:ته ،يفارس

  .ياسلام هايپژوهش اديبن
  .تهران: كتاب ماد ،عيزيباشناسي سخن پارسي: بدش)، 1373ميرجلال الدين ( كزاّزي، .50
عاملى ( كفعمى، .51 باح (ق)، 1405ابراهيم بن على  ــ ية)المص مان الواق نة الأ ، قم: دار ج

  الرضي.
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عاملى ( كفعمى، .52 لدالام ق)،1418ابراهيم بن على  ــ نيالب لدّرع الحص : روتيب ،نيو ا

  مؤسسة الأعلمي.
  .ثيقم: دارالحد ،يالكافق)،  1429( عقوبيمحمد بن  ،ينيكل .53
  الوفاء. ة، بيروت: مؤسسبحار الانوارق)،  1403محمد باقر ( مجلسي، .54
 (عليه السلام)موسسة آل البيت  :، مشهدالطراز الأولش)، 1384على خان بن احمد ( مدنى، .55

  .لاحياء التراث
ــمد يف يةّالحدائق الندق)، 1435خان ( يعل ديســـ ،يمدن .56 ــرح الفوائد الص قم:  ،يةّش

  دارالهجره. ةمؤسس
به سوره هود  ينقش تكرار در انسجام بخش«، ش)1398( معصومه ،يمي؛ رحفام، بتول نيمشك .57

 -189 ص، صـ44شـماره   ،ثيقرآن و حد قاتيتحق، »و حسـن يديهال يبر الگو هيبا تك
224.  

ــطلحات البلاغم)، 2000احمد ( مطلوب، .58 بروتي، بو تطوّرها يةمعجم مص نان ل ة: مكت ب
  ناشرون.

  ، بيروت: دارالتعارف.المنطقم)، 1980محمد رضا ( مظفر، .59
  .دي، قم: مؤسسه تمهالأثري الجامع ريالتفسش)، 1383( يمحمد هاد معرفت، .60
سه، بئاتر ناين نورگارد، .61 س كسيو بو سش)، 1394( ويو مونتورو، رو شنا سبك   ،يفرهنگ 

  .ديو مسعود فرهمندفر، تهران: مروار ياحمد رضا جمكران ةترجم
  تهران: نشر هما. ،يفنون بلاغت و صناعات ادبش)، 1368( نيجلال الد ،ييهما .62
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